
 

 

  كريه ذِ فرقهبررسي اجمالي
  1محمد اسعدي

  :چكيده
» فرقـه ذكريـه  «معرفـي   آنچه پيش روي داريد تلاشي محققانه براي

ظهـور   علت نامگذاري اين فرقه به ذكريه،مروري تاريخي بر چگونگي.است
و مذاهب اسلامي با پيروان ايـن       آن و شكل گيري فرقه ذكريه،تعامل فرق        

استقلال پاكستان و پس از آن،اعمال و مناسك ديني آن ها  فرقه پيش از
 .مقاله به آن پرداخته شده است از جمله مسايلي است كه در اين

 بلوچـستان،  بلـوچ،  قـوم  پاكـستان،  فرقه ذكريه، فرقه، :كليدواژگان
 .كوه مراد ها، عقايد ذكري
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  : مقدمه
رقه نه تنها چندان اطلاعات صحيحي در جمهوري اسلامي ايران درباره اين ف

وجود ندارد، بلكه در بين مردم پاكستان و حتي مردم بلوچستان كه حداقل 
دهند نيز اطلاعات  ششصد هزار نفر از آن ها پيروان اين فرقه را تشكيل مي

ه موجب گمنام ماندن اين فرقه شده ك ي از دلايليبرخ. دقيقي موجود نيست
  : بارت است ازع

  ق مكتوب و مدارك مستدل و منطقي يـ نداشتن منابع عم1
  ـ نداشتن عالمان بارز و توانا 2
  ـ سريّ بودن تعليمات و اصل انتقال سينه به سينه آن ها3
  ـ شرايط جغرافيايي طبيعي و انساني بلوچستان 4
  ـ وجود حريفان و مخالفان قوي 5
  ق بين طوايف بلوچ ي اختلافات عم-6
  ـ محدود شدن آن به قوم بلوچ 7

بوده است، به » ذكري ها« عليه ينتيجه اين گمنامي انتشار شايعات فراوان
اي كه هر فردي در ابتداء برخورد، تحت تأثير مخالفين قرار گرفته و از  گونه

اي  اتهامات توسط مخالفين به گونه. كند پيروان اين فرقه، احساس نفرت مي
قائل بودن : به عنوان مثال.  آنها را ثابت نمايديد قطعطراحي شده كه كفر و فسا

به اباحه عامه و حلال بودن تمتع از هر زني بدون توجه به نوع نسبت محرميت، 
ن براي اثبات يمخالف.ندك اي را شگفت زده مي از اتهاماتي است كه هر شنونده

 اند كه  خود به شعري منسوب به يكي از بزرگان ذكريه تمسك جستهيادعا
  : گويد مي

  1حلالند حوران سيمين بدن         چه مادرچه خواهر چه دختر چه زن
 در حاليكه اگر كسي نسبت به فرهنگ و اخلاقيات قوم بلوچ، شناخت 

  . اجمالي داشته باشد اين اتهام را قبول نخواهد كرد
 بوده،اما تا ي طرفي و بيسنده بر مستندنگاري نويسع: هكن يته آخر اكو ن

 داشته ين نگاه وفادار مانده به منابع موجود و در دسترس، بستگين بر ازايچه م
                                                              

 11ذكري دين كي حقيقت ص 1
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ه كار كن يص فراوان اي از نقاي ضمن چشم پوشيدوارم خوانندگان گراميام. است
ن موضوع بوده نگارنده را از نظرات ارزشمند يق در اي تحقيعيبه خاطر موانع طب

  .نديخود مطلع فرما
  : »ذِكريه«دليل نام گذاري فرقه به ) الف 

به » ذكر«نسخ نماز و جايگزين شدن  ،»ذكريه«دليل نام گذاري اين فرقه به 
» نمازي«و ديگر مسلمانان را » ذكري« لذا آنان خود را 1.باشد جاي نماز مي

معروف است، لكن در گذشته » ذكري«اگرچه امروزه اين فرقه به نام . خوانند مي
مربوط به باطني » داعي«اصطلاح . ختندشنا مي) داعي(» داهي«دور، آن را به نام 

. شود و باطني ها معلوم مي» ذكري ها«اي  ها است و از همين جا ارتباط ريشه
ه بدين نام خوانده ك، از عنوان رهبرشان »داعي«شايد نام گذاري آن ها به نام 

: گويد يكي مي» چوگان«عنوان نمونه؛ در مراسم به .  شود اقتباس شده باشديم
 "كوه مراد" در تعريف .»لبيك داعي االله«: گويند و همراهان مي» اعي اهللاجيبوا د«

  : ست شعر ذيل بسيار مشهور است»ذكري ها«كه محل برگزاري حج 
قدم در قيام و سرش در       داعي در آنجا اقامت نمود 

  2سجود 
« زيسته،در معرفي شيخ محمد قصر قندي كه در قرن يازدهم هجري مي

  : ويدگ چنين مي» ذكري ها
  آن گروهي را كه بر الطاف سبحاني شفيق

  پيروي كردند امر داعي االله را به جان
  چون بلاغ حضرت داعي به خلقان شد تمام
  3ظاهر آمد دو علامت سوي شرق از آسمان

  : هيركب ـ رهبر فرقه ذ
از آنجا كه ذكري ها وي را . بنيانگذار اين فرقه ملا محمد مهدي اتكي است

ند براي وي تاريخ ولادت و وفات قائل نيستند، بلكه به جاي كن تصور مي» نور«

                                                              
  8ذكري مسئله،عبدالحق بلوچ،ص 1
  9ع،صهمان منب 2
  15نسخه خطي شيخ محمد قصر قندي،ص 3
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 هجري 977كنند و تاريخ ظهور وي را سال  ولادت از كلمه ظهور استفاده مي
   1.دانند قمري مي
كه توسط يكي از نزديكان ملا محمد نوشته شده و » سفرنامه مهدي«در 

حل ظهور  وي د، درباره مي آيبه حساب م»ذكري ها«جزءمعتبرترين كتاب هاي 
   2.بود» اتك هند« محل ظهور من« : ن آمده استيچن

 هجري قمري در 977ايشان در سال «: آمده است» ذكري كيست؟«در كتاب 
شب دوشنبه به وقت صبح، به صورت يك انسان بزرگ و با لباس ژوليده، از آسمان بر 

  ».يكي از كوه هاي بلند فرود آمد
  : اين شعار معروف است» چوگان« علاوه بر اين در مراسم 

  يا حبيب احدي نور چراغ همگي
  3طوطي عرش بقا مهدي پاك اتكي

ظهور مهدي در «: گويد عومراني درباره ظهور و غيبت ملا محمد مي. آقاي م
  4.»  بوده است1029 هجري قمري و غيبت وي در سال 977سال 

  : گويد شيخ قصر قندي مي
  تچون بشد از سال احمد نهصد و هفتاد و هف

  ذات پاك او قدم بنهاد در هندوستان
  چون هزار و بيست و نه سال از پس احمد رسيد

  5آن گهر پنهان بشد درگاه هاي لامكان
به شرح ذيل نقل ) ص( به همراه اين شعر روايتي نيز از حضرت رسول يو

مسئلتي منك انّ متي كان خروج ) ص(يا رسول االله ) رض(قال ابوبكر «: كند مي
  المهدي؟ 
قد جاء بعد مماتي من بلاد هند في سنه سبع و سبعين و ): ص( رسول االله قال

                                                              
  10ذكري مسئله،عبدالحق بلوچ،ص 1
 7سفرنامه مهدي،عزيز لاري،ص 2
  11ذكري مسئله،عبدالحق بلوچ،ص 3
  68عومراني،ص. م. نور هدايت،ك 4
  12نسخه خطي شيخ محمد قصر قندي،ص 5
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  1»تسعمأه، اسمه كأسِمي و اسم ابوه كأسِم ابي
  : به شرح ذيل است)  استي اغلاط فاحشيكه عربي آن دارا( ترجمه روايت فوق 

چه زماني مهدي خروج خواهد كرد؟ : پرسيد) ص(ابوبكر از حضرت رسول 
 بعد از رحلت من، از كشور هند ظهور خواهد 977ر سال د: فرمايد حضرت مي

  . باشد اسم او همانند اسم من و اسم پدر او همانند اسم پدر من مي. كرد
كنند و لذا براي  ملا محمد را نور تصور مي» ذكري ها«قبلا اشاره شد كه 

» اتك«ق در .  ه977وي در سال : آنها معتقدند. وي تاريخ ولادت قائل نيستند
 سال آنرا 40پنجاه سال در بين مردم زندگي كرد كه .  كيملپور ظهور نمودبخش

شامل؛ سفرنامه وي » سير جهاني«رد كه نتيجه آن كتاب ك يبه سياحت سپر
» ذكري ها«محل حج » كوه مراد«موجود است و ده سال ديگر عمرش را در 

: ست كهن معروف ايدر كيفيت ناپديد شدنش چن. گذراند و پس از آن ناپديد شد
  .»نوري بود به عالم بالا رفت«

 در اين رابطه كه آيا وي همچون ديگر انسان ها از خوردني ها و آشاميدني 
اگر پرسند كه حضرت «: چنين آمده» مهدي نامه«هاي دنيا بهره جسته، در 

مهدي در دنيا طعام و آب خورده يا نه؟ جواب بكن از طعام و آب دنيا هيچ 
من  اهر شدن و فرو رفتن يك من شير از جوي جنت و دهتا وقت ظ. نخورده است

طعام از طعام و ميوه جنت خورده و بر طعام و آب دنيا نظر مبارك خود را هرگز 
  2».نيانداخته است

آمده است » سفرنامه مهدي« خود ملا محمد نيز در سخني كه در 
ن بوجود همه كائنات را خداوند از نور م: قال المهدي عليه السلام«: گويد مي
در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه شيخ عزيز لاري كتاب سفرنامه . »آورد

مهدي را براي اهل معرفت از ذكريون نگاشته و هنوز هم در انحصار اهل عرفان و 
  . باشد خصيصين از ذكري ها مي

در تورات ! اي موسي: حق تعالي گفت«: گويد شيخ محمد قصر قندي مي
. يعني از همه پيغمبران بهتر است مهدي» نبياء خير مهديمن كل الا« :ايم گفته

                                                              
  13همان نسخه،ص 1
  3سفرنامه مهدي،عزيز لاري،ص 2
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اگر مهدي نبود عرش و كرسي و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و ! و اي موسي
اگر بر مهدي اقرار نياوردي تو را . آفتاب و ماهتاب، هر كه در عالم هست نيافريدم

تر  مهدي حبيب و توكليم، يعني حبيب افضل! اي موسي. در آتش دوزخ بسوزانم
مهدي  ! يا رب: ، موسي گفت»المهدي نور مني«: ايم در تورات گفته. است از كليم

  . ام از خود آفريده: از چه آفريده شده است؟ حق تعالي گفت
كني؟ حق  مهدي را چگونه اول آفريدي و آخر روانه مي! يا رب: موسي گفت

 مهدي ديگر رسول بعد از: موسي گفت... اولين و آخرين نام او شد نور : تعالي گفت
بعد از مهدي پيغمبري ديگر نيافريدم، نور ! اي موسي: پيدا كني يا نه؟ حق تعالي گفت

  1» .اولين و آخرين همين است كه پيدا خواهم كرد
باشد و معمولا هر  كه يكي از كتب مهم ذكري ها مي» معراج نامه«در كتاب 
  : اي از آنرا دارد چنين آمده است ملائي نسخه

گذشت كه نور اولين و آخرين و ) ص(ر خاطر او يعني محمد روزي د«
و . رسول رب العالمين منم و بعد از من ديگر پيغمبر در دنيا پيدا نخواهد بود

چون شب هشتم و يوم آدينه بود كه از مسجد حجره بيرون آمد و در آن 
يا : مهتر جبريل گفت«. الحرام رفت و در طاعت باري تعالي شروع شد مسجد
از . فرمان الهي است كه ترا بسوي سماوات خواهم برد تا بعرش االله عظيم! محمد

سبب آنكه آن روز با ياران خود در ميان مسجد يك سخن بزرگ بيان كرده 
بودي و خود را نور اول و آخر خواندي، باز بيرون بياييد به درگاه من و آن نور 

هد كنيد و شرف و برگزيده را كه دوست درگاه من است او را ببينيد و مشا
بزرگي او را ببينيد و خود را بدانيد و بار ديگر نور اول و آخر نخوانيد و بدانيد كه 

و باز نور محمد با او . نور اول و آخرين محبوب رب العالمين آخر زمان آنست
  تو احمدي يا محمد؟ : گفت

و پس نور مهدي . و نور مهدي و خاتم نبي توئي. من احمدم نه محمد: گفت
حق تعالي با قطره عرق از پيشاني من چكانيد و نور جمال از روح ! يا نبي االله«: فتگ

يا نور مهدي مرا از نام شريف خود يك :  گفتپاك تو آفريده كرد و چون رسول االله

                                                              
  99-101صر قندي، صنامه، شيخ محمد ق موسي 1
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   1»....بدهيد تا در هر دو جهان باشرف باشم
به علاوه بر مطالب فوق اشعاري نيز درباره ملا محمد اتكي موجود است كه 

  : گردد  شيخ محمد درافشان تقديم ميي از سروده هايكيعنوان نمونه 
  امين خدا تاج پيغمبر است  استرسولي كه مر جمله را سرور 

  ز بهر وي اين جمله را نقش بست  رسول خدا خواجه هرچه هست
  عيان كي بدي خلق هژده هزار  نبودي اگر نور تو آشكار

   همه سرورانتوئي تاجدار  تويي خاتم جمله پيغمبران
  تويي بنده خاص پروردگار  همه انبيا را به تو افتخار
  نداند كس آغاز و انجام تو  شرف يافته كوَن از نام تو
  علو مرتبت در حريم خدا  ترا دانم اي نور هر دو سرا

  2همين چشم دارم ز تو يا رسول  كني در حريم محبت قبول
  : نهيشيج ـ پ 

گفتند و شامل مكران كنوني و   مي»مكران«بلوچستان كه در قديم به آن 
شد تا قبل از ورود اسلام در عهد  مي.... شهرهايي از ايران مانند چابهار، سرباز و

 و حاكم بر ايران مجوسي ين رسميخليفه دوم، مردم اين منطقه تحت تأثير د
 هجري و گسترش دامنه نفوذ اسلام در 23پس از فتح اين منطقه در سال . بودند

اين منطقه تحت سيطره حكومت اسلامي درآمد، اما بدليل ) ع(ي عهد حضرت عل
شرايط ويژه جغرافياي طبيعي و انساني، هرگز مردم امكان رشد فرهنگي و علمي 

 جويان و  هميشه زمينه براي فتنه نيافتند و لذا با توجه به شرايط خاص خود، 
  . سركشان و متمردان از حكومت مركزي فراهم بود

 عباسيون، اگرچه امنيت نسبي بر مردم حاكم بود و كمتر در اوايل حكومت
شور و شريّ از طرف مخالفين وجود داشت، اما چندي نگذشت كه خوارج و 

دست، از جمله  باطني ها كه با حكومت مركزي درگير بودند به سوي مناطق دور
و بدينگونه خوارج در مناطق مركزي و ساحلي مكران . روي نهادند» مكران«

                                                              
  21-23معراج نامه،ملا كمالان،ص 1
  17ثناي مهدي،شيخ محمد درافشان،ص 2

 24ذكري مذهب كي عقايد و اعمال،مفتي احتشام الحق آسيا آبادي،ص
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 340ا در دست گرفتند كه اولين حاكم آنها؛ معدان ابن عيسي در سال حكومت ر
 سال ادامه يافت و آخرين 127ق به قدرت رسيد و حكومت خاندان معدان، تا . ه

آثار حكومت خوارج در مكران هنوز هم موجود . حاكم آنها حسين بن معدان بود
بازمانده اين است كه به نام آخرين » تربت«است و روشن ترين آن، نام شهر 

خوانده » تربت«و اكنون به نام » تربت خلف ابن عمر«گروه نهاده شده يعني 
از طرف ديگر باطني ها در مناطق شمالي و غربي مكران كه اكنون جزء . شود مي

  آيد مشغول فعاليت بودند كه در نتيجه عده جمهوري اسلامي ايران به حساب مي
  . يده بودندزيادي از مردم به مذهب اسماعيلي گرو

اين وضع همچنان ادامه داشت و عباسي ها نيز قدرت كنترل مناطق 
ها گسترش يافت و تاتارها بر  دوردستي چون مكران را نداشتند تا آنكه فتنه

در نتيجه تهاجم . ق سقوط كرد.  ه656ور شدند و در سال  حكومت بغداد حمله
. گشت ت بدست ميتاتارها مكران ويران شد و بعد از آن حكومت مكران دس

بود و پس از آن در اختيار خاندان ملك و » هوت«مدتي در زير سيطره خاندان 
كه از نژاد عرب و منتسب به » بليدي« هجري قمري به خاندان 1035در سال 

 هجري 1135حكومت آن ها تا سال  . ابو سعيدي هاي مسقط بودند منتقل شد
كه هندي » كچكي«ندان خا» بليدي ها«پس از سقوط . قمري ادامه داشت

  . الاصل و هندو مذهب بودند حكومت را در دست گرفتند
ثباتي كه به لحاظ سياسي و مذهبي دامنگير  در اين فتنه و آشوب و بي

از پنجاب به افغانستان و از آنجا به مكران آمد » ملا محمد اتكي«مكران شده بود 
ي از خود دعوت كرد و و با طرح ادعاي مهدويت و سپس نبوت، مردم را به پيرو

شود يكي از دلايل ايمان آوردن سريع مردم به  گفته مي. (مردم نيز به او گرويدند
اند كه بتوانند تشخيص  از طرفي شيعيان آگاهي نبوده. وي، تشيع آنها بوده است

.) واقعي را بدهند لذا با طرح دعوي مهدويت مردم سريعا به وي ايمان آوردندمهدي 
كه از ترس حكومت ) داعيان(اي از روحانيون اسماعيلي مذهب  هملا محمد با عد

هاي ذهني كه   نمود و با توجه به زمينهايران به مكران پناه برده بودند ملاقات هايي
  . داشت، نظرات آنها را پسنديد و با افكار خويش معجوني جديد به وجود آورد

ز كرد و از آنجا به  آغا"بمپور"وي پس از آن ديدارها، تبليغات خويش را از 
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قصر قند، سربازو تربت سفر نمود و در هر منطقه، حكام محلي به او ايمان 
  . فرستادند آوردند و او را به سوي منطقه بعدي مي مي

  : آمده است» سير جهاني«در كتاب 
بعد از آن الهام در رسيد آن حضرت به طرف كيچ مكران زمين نزول «

نوراني سوار شد به تعجيل به اطراف كيچ آمد تا به بر باد . اجلال فرمود روانه شد
  ... موضع بمپور مدخل گرديد 

سالار . پاي شد داخل قصر قند گرديد) بمپور(و آن نور پاك از اين ولايت 
و از قصر . قصر قند مير حسين امير عبداالله بودند همراه چند نفر ايمان آوردند

بو سعيد بليدي با جمله ايمان قند پاي شد موضع سرباز آمد، حاكم سرباز شيخ 
  ... آوردند 

و آن حضرت بر باد سوار شد به تعجيل بطرف كيچ نزول شد داخل موضع 
حضرت نور پاك از اينجا پاي شد مدخل كوه امام ... نشست كوراواران تا سه شب 

از آن موضع برخواست بر آستانه پرنور منزل . گرديده چند يوم در آن جا نشست
  1 ». خاك تيره به مكان تربت اعلي سكونت گرفتآخرين اين دنيا

و كچكي ها » كيچ«ملكي ها در » سرباز«پس از گرويدن حكام بليدي در 
در پنجگور به ملا محمد مهدي اتكي، مذهب ذكري حاكميت مطلق العناني در 

در عهد ملك دينار با . مكران بدست آورد كه تقريبا تا صد سال ادامه داشت
قدرت ذكري ها به اوج   يكي از حكام مسلمانان وقت،كشته شدن شيخ بلال

خويش رسيد، خبر كشته شدن شيخ بلال و فتنه ذكريت به پادشاه عثماني 
رسيد، وي نادرشاه را مأمور سركوبي آنان نمود كه نتيجه آن جنگ خونين، 

اي از بلوچ ها به  شكست ذكري ها در شمال و غرب مكران بود و پس از آن عده
  . اين دوگانگي تا عهد خوانين كلات ادامه داشت. مايل پيدا كردندسوي اسلام ت
وي پس .  م نصير خان اول، حكومت كلات را به دست گرفت1749در سال 

 م به مكران 1774از صلح با احمدشاه ابدالي و حل مشكلات داخلي در سال 
حمله كرد و ملك دينار را اسير و سپس به قتل رساند و حكومت مكران را به 
پسرش شيخ عمر واگذار نمود، اما ذكري ها وي را به قتل رساندند و حكومت را 
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مير نصير خان دوباره به آنان حمله كرد و شكست سختي به . به دست گرفتند
هاي عبادي  برنامه. آنان داد و اين بار با شدت و قاطعيت تمام با آنان برخورد نمود

خون و . هاي آن ها را نابود كرد كتابخانهرا بست و » كوه مراد « ممنوع كرد،آن ها را 
مال آنان را مباح و معامله با آنان را غير شرعي اعلام نمود و لذا ذكري ها به كوه ها پناه 

  . نمودند بردند و در خفا زندگي خود را سپري مي
پس از آن به خاطر تحولات سياسي .  م ادامه داشت1877اين وضع تا سال 

احساسات مذهبي عصر مير نصير خان نوري، ذكري و گذشت زمان و سرد شدن 
گاه هاي خود به شهرها و روستاها آمدند و زندگي معمولي خويش را  ها از مخفي

آغاز كردند و بدليل وحدت زبان و قوميت، نفرت هاي گذشته سريعا تبديل به 
اي كه مسلمانان و ذكري ها بدون هيچ حساسيتي نسبت  دوستي گرديد به گونه

كردند البته گفته شده كه در رفع اين تنفر و  ر در كنار هم زندگي ميبه يكديگ
ها نقش زيادي را ايفا  انزجار و دامن زدن به عصبيت قومي و زباني، انگليسي

اما عليرغم اين صلح و آرامش كه براي ذكريها پيش آمده بود آنان از . نمودند
انه مادي و سياسي نه پشتو. ديدند پشتوانه مي جهت فكري و ذهني خود را بي

داشتند و نه پشتوانه فكري و فرهنگي، چرا كه بخاطر پراكندگي آنها طي يك 
فكر و فرهنگ عميق، بار آمده  قرن و اختفاي آنها نسل هاي دوران پراكندگي، بي

ديدند كه در جامعه مسلمان جايي ندارند شهادت آنها در  بودند و از طرفي مي
حرام است، حق ارث از مسلمانان ندارند و لذا دادگاه مردود است، ذبيحه آنها 

بهمين دليل هر ساله . كردند پناه و سلاح احساس مي خود را شكست خورده و بي
ذكريها . اند تعداد زيادي به دين اسلام گرويده و در برابر آن سر تعظيم فرود آورده

پس از آرامش يافتن هميشه ابزار دست قدرتهاي خارجي و غير اسلامي و يا 
ها بر بلوچستان حاكم بودند  در زماني كه انگليسي. اند احزاب غير اسلامي بوده

اي براي ايجاد تفرقه بين قوم بلوچ بودند هنگامي  ذكريها در خدمت آنان و وسيله
آكادمي علوم «كه انقلاب  اكتبر روسيه بوقوع پيوست، كمونيستها با تشكيل 

الات سند و بلوچستان نمودند كه در كراچي، تحقيقاتي درباره اي» اجتماعي سند
گرديد  اي براي نفوذ در بين اقليتهاي قومي و مذهبي تلقي مي در حقيقت مقدمه

حزب «و ذكريها را بطور خاص مورد مطالعه قرار داده و سپس با تشكيل 
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سعي در جذب ذكريها نمودند كه البته تعدادي را هم » كمونيست سراسري هند
  . بطرف خود جذب نمودند

  
  : ري ها پس از تشكيل پاكستانذك

از آنجا كه حكم غير مسلمان .  م كشور پاكستان تشكيل شد1947در سال 
 در رابطه با يغاتيدور صادر شده بود و آنان خود نيز تبلبودن ذكري ها از گذشته 

اين حالت . مسلمانان بودن نداشتند مزاحمتي براي آنان از سوي حكومت پيش نيامد
گرا و احيانا  مه داشت در آن زمان حركت هاي غير اسلامي و قوم م ادا1970تا سال 

پاكستان (در پاكستان غربي . چپي و سوسياليستي به طور فعال وارد صحنه شدند
يكي به .  احزاب مردم و ملي خلق، با شعارهاي مردمي وارد كارزار شدند)كنوني

وردن حكومت بهرحال هر كدام براي بدست آ! چين وابسته بود و ديگري به روس
دادند، چه طرف  و قدرت از هيچ تلاشي دريغ نداشتند و به هر ائتلافي تن مي

 م حزب ملي خلق 1970در انتخابات سال ! مقابل مسلمان باشد يا غير مسلمان
در ايالت بلوچستان پيروزي چشمگيري بدست آورد كه نقش ذكري ها در آن 

قار علي بوتو براي شكست بسيار روشن بود و لذا حزب مردم به رهبري ذوالف
ار قرار داد وبراي ائتلاف با آنان كدادن حزب رقيب، جذب ذكري ها را در دستور 

نتيجه اين جنگ سياسي بين دو حزب فوق الذكر، . دست دوستي دراز كرد
  . تقسيم ذكري ها به دو مذهب مهدويت و ذكريت بود

» ري هجري قم847 ـ 910«مهدوي ها پيروان سيد محمد جونپوري (
وي در هند ادعاي مهدويت نمود و به دليل مخالفت حكام مسلمان . باشند مي

افغانستان » فراه« هجري قمري در 910هند، به افغانستان هجرت كرد و در سال 
  .) درگذشت

بود كه سعي در دور » حزب ملي خلق«اين جدايي در نتيجه تلاش هاي 
» بوتو« مهدوي ها طرفدار چرا كه. نمود نگه داشتن ذكري ها از مهدوي ها مي

و نير » مهدويت«و » بوتو«بودند و اين به دلائل گوناگوني از جمله سِندي بودن 
اگر كسي از : به عنوان مثال. هاي سوسياليستي در اين مذهب بود وجود زمينه

رسد  پيروان مهدويت فوت كند اموال او به اولاد و يا خويشان درجه يك وي نمي
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تلاش در يكي كردن دو » بوتو«لذا .  مهدوي ها خواهد بودبلكه وارث وي، انجمن
كرد كه آنان به دور از  در حالي كه منافع حزب رقيب اقتضا مي. مذهب داشت
در بين آنان فرقه ذكريه به دو شعبه » بوتو«لكن پس از نفوذ . يكديگر بمانند

و بدينگونه . تقسيم شدند» ذكري هاي مسلمان«و » ذكري هاي مهدوي«
ذكري هاي . ي سياسي ـ مذهبي جديدي بين ذكري ها به وجود آمددرگير

ايجاد نمودند كه در » انجمن ذكري هاي مهدوي«مهدوي انجمني تحت عنوان 
به وجود » انجمن ذكري هاي مسلمان«مقابل، گروه ديگر نيز انجمني با عنوان 

  . آورد
 نماينده در بين ذكري ها. آنان دست به تبليغات و نشر كتب و مقالات زدند

زاده بوده و هستند،   مهدوي ملا عيسي نوري و محمد ايوب شييگروه ذكري ها
در حالي كه نمايندگي گروه دوم را ملا مزار عومراني، اسحاق درازئي و چند ملاي 

كه به خاطر منافع سياسي خود تلاش » بوتو«علاوه بر . نمايند ديگر نموده و مي
روه انجام داد، از طرف بعضي از مخلصين هايي براي ايجاد وحدت بين اين دو گ

بلوچ نيز تلاش هايي شد اما با توجه به اينكه در بين ذكري هاي مهدوي، افراد 
تحصيل كرده وجود دارد در حالي كه در بين گروه ديگر چنين افرادي اصلا 
وجود ندارد و مذهب آن ها نيز چندان اصول و عقايد محكمي را دارا نيست، لذا 

  را در صورت اتحاد، اولين مسئله؛يز.  پذيرفتن اتحاد طفره رفتندذكري ها از
موضوع رهبري گروه جديد بود و به طور طبيعي رهبري از آن كساني خواهد بود 

  1. كه تحصيل كرده و عالم باشند و آن هم مهدوي ها هستند
 م پس از تصويب غير مسلمان بودن قاديانيها در مجلس 1974در سال 
 از طرف مسلمانان بلوچستان عليه ذكريها آغاز شد كه اوج آن در ملي، تحريكاتي

اي كه ضياءالحق، خود براي آرام كردن مسلمانان به تربت   م بود بگونه1978
مسافرت نمود و پس از ملاقات با هيئتهايي از مسلمانان، به آنان قول داده شد 

 و 1991ي در سالها. اي حاصل نشد كه مسئله حل گردد لكن جز وعده نتيجه
 م نيز تحريكات شديدي عليه آنان به رهبري جمعيت علماي اسلام 1992

صورت گرفت كه آنهم به جز چند ماهي ادامه نيافت و تمام تلاش اين بوده كه 
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 تأثيرات فراواني در انتخابات  كه در صورت تصويب،. آنانرا غير مسلمان قرار دهند
ر قانون انتخابات، احزاب اسلامي هم اكنون د. بنفع احزاب اسلامي خواهد داشت

توانند در انتخابات شركت و با يكديگر  قومي، ملي و سياسي بطور مساوي مي
توانند به فرد مسلمان رأي دهند و يا در  ائتلاف نمايند، در حاليكه اقليتها نمي

توانند براي  ايام انتخابات ائتلاف نمايند گرچه پس از انتخابات و در مجلس مي
تصويب غير مسلم بودن ذكريها، اين فايده را دارد كه . ت ائتلاف كنندتشكيل دول

و احزاب اسلامي . گرا و غير اسلامي شكسته خواهد شد يكباره رأي گروههاي قوم
البته مضاري هم دارد كه مهمترين آنها، قدرت يافتن . تقويت خواهند گشت

  1. بودمتعصبين اهل سنت و ميدان يافتن آنان عليه اهل تشيع خواهد 
   :جمعيت ذكري ها

در باره جمعيت ذكري ها آمار دقيقي در دست نيست اما آنچه مخالفين آن 
 هزار نفر از قوم بلوچ هستند كه اكثر 650گويند، پيروان اين فرقه حدود  ها مي

 پنجگور، خضدار، گريشر، جاوه، مشكه،  آن ها در شهرهاي تربت، سبي، گوادر،
اي نيز به طور پراكنده   كراچي سكونت دارند و عدهلاس ببيله، ساكران، گدالي و
البته جمعيت آنان توسط خود ذكري ها، تا . كنند در شهرهاي ديگر زندگي مي

   2.يك ميليون و دويست هزار نفر نيز گفته شده است
  : عقايد

  : قبل از بيان عقايد ذكري ها لازم است نكاتي ذكر شود
ه  در فرق اسلامي ك را يلامك و يالف ـ ذكري ها اصطلاحات علمي فقه

، »مؤمن«، »كافر«:  مانندينند بلكه از اصطلاحاتك وجود دارد استعمال نمي
نند و به جاي مذهب شريعت، مسلك و طريقت  ك ياستفاده م» بد«و » ناروا«

البته . ندينما استعمال مي» امتي«يا » امت«، »دين مهدي«يا » دين«فقط كلمه 
 م كلمه 1970ير و به خصوص پس از سال پس از تحولات چند ساله اخ

  . نيز به آن ها اضافه شده است» نهضت«
ب ـ عقايد ذكري ها چندان مدلل و علمي و منطقي نيست و لذا مشاهده 
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باشد  شود كه گاهي سند يك عقيده، روايت نادرست و يا خواب يك فرد مي مي
  . ايم ن نقل نموده اطلاع خوانندگايز آن را  آنچنان كه مشهور است برايكه ما ن

 وجود دارد كه در اينجا آنچه را يج ـ درباره عقايد اين فرقه شايعات فراوان
  . ايم ايم آورده ايم و سندي بر صحت انتساب آن داشته به صورت مكتوب يافته

د ـ اكثر عقايدي كه به ذكري ها نسبت داده شده، توسط آنان تكذيب 
  . ايم ري ها را نيز آوردهگرديده، كه ما در هر موضوع نظر خود ذك

  
  : ـ شهادتين1

  : تمام ذكري ها در اين متفق هستند كه شهادتين عبارتست از
  » لا اله الا االله نور پاك، نور محمد مهدي رسول االله«

همانطوري كه ما شرط مسلمان بودن يك فرد را اداي شهادتين لا اله الا 
ز آنرا شرط ذكري بودن ذكري ها ني. دانيم مي) ص(االله، محمد رسول االله 

  . دانند مي
  
  : ـ نماز2

دانند و لذا نماز را كه  ذكري ها مذهب خويش را ناسخ مذاهب و اديان گذشته مي
را انجام » ذكر«يكي از ستون هاي دين مقدس اسلام ذكر شده منسوخ و به جاي آن 

  :آمده است» سير جهاني«در كتاب : دهند مي
لا اله الا االله بخوانند، به آواز بلند، وقت نيم امت تو و پيروان تو در سه وقت «

گاه، وقت بامگاه به آواز فصيح و بليغ برخوانند، و ترك صلواه،  روز، وقت شبان
هر كه مؤمن آن . نماز، روزه باشند، و شب در عبادت و روز در فكر ايمان باشند

باطل رسمان سر گذشته باشند، منكر از پيغمبري تو باشند و اگر ذكر دين را 
دانند كه ذكر ذات خداي من است، آنكس كافر درگاه من باشد و از آتش دوزخ 

از كتب » فرمودات مهدي«در كلامي از ملا محمد اتكي كه در «خلاصي نيابد 
وقتي باشد كه كافران و منكران و بد «: معتبر حديثي ذكريه است چنين آمده

ن دين حقيقت است و اين دينان بسيار باشند و دين مرا باطل شمارند كه دين م
اعتقاد نامه «در كتاب » .نماز، روزه كه دين شريعت احمدي است او را حق گويند
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هركس نماز جمعه و عيدين گذارد به شريعت محمد «: چنين آمده» مهدي
هركس نماز جمعه و عيدين «: و در همان كتاب آمده» مهدي خطا و بد است

در اينجا ذكر اين نكته لازم است » ستميگذارد كافر است و نماز پنجگانه ناروا
همانطور كه نماز شامل قصد قربت، قيام، سجود و : كه ذكريها با اين توجيه كه

آنها نيز شامل اين بخشها بوده و » ذكر«باشد  شستن و اذكار بهمراه طهارت مي
لكن . نمايند اي تلقي مي هست و تبليغات عليه خود را يك نوع عناد از سوي عده

. آورند اين است كه ذكريها نماز را همانند فرق پنجگانه اسلامي بجا نميواقعيت 
» قبله«نامند و به  مي» ذكر خانه«گويند بلكه  عبادتگاههاي خود را مسجد نمي

  . معتقد نيستند و لذا مساجد آنها محراب ندارد
  

  : ذكر
همانطوري كه متذكر گرديد پيروان اين فرقه به جاي نماز ذكر را واجب 

  : شرايط، اقسام و شيوه انجام ذكر به شرح ذيل است. شمارند مي
بر هر مرد و زن عاقل و بالغ ذكري فرض و واجب است كه : شرايط) الف

ذكرهاي واجب را بجا آورد و براي آن طهارت و پاك بودن لباس، بدن و مكان و 
  . باشد داشتن وضو ضروري مي

   :اقسام ذكر) ب
  :  سه قسم است1»ذكر«

بعد از طلوع آفتاب و وقت ظهر و عشاء خوانده : بيحي چهار تس 
 بار 15 و يا 13 يا 9در اين قسم هر تسبيح ذكر، عبارت از . شود مي

گفتن لا اله الا االله و يك بار گفتن لا اله الا االله الملك الحق المبين نور 
 سپس دعاهايي كه در  پاك نور محمد رسول االله صادق الوعدا الامين،

شود و در پايان يك تسبيح  گردد خوانده مي شروع مي» نارب«قرآن با 
  . شود ذكر ديگر شامل دو دعا يا بيشتر خوانده مي

شود در اين ذكر علاوه  در وقت سحر و مغرب خوانده مي:  ذكر شش تسبيحي 

                                                              
  15-32ذكر وحدت ،سيد عيسي نوري،ص 1
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بر انجام اعمال و خواندن اورادي كه در ذكر چهار تسبيحي عرض شد فرد 
يك قيام، يك ركوع و يك سجده و يك ذكري پس از پايان اوراد مذكوره 
  : دهد كه تفصيل آن بشرح ذيل است نشستن بهمراه ازكار خاصه، انجام مي

نشينند و اين ذكر را بدينگونه  افراد ذكري با لباس طاهر و با وضو بصورت دائره مي
  : دهند انجام مي

طانِ الرَّجيِموذُ باالله مِنَ الشَّياَع  
   الرَّحيمِبسِمِ اللَّهِ الرَّحمنِ

 رهِ و شرَهِّ منِ االله تعالي وَرِ خيَالقْد مِ الاْخرِِ ووْالي لهِ وسر كتُبُهِِ و لئكتَهِ وباالله و م ْنتام
  البْعث بعد المْوتِ

  االلهَُ الهنا ـ محمد نبَيِنّاَ ـ الَْقُرْانُ و المهديِ اِمامناَ  امنَّا و صدقنَْا
  بسِمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
إِياك نَعبد و إِياك   مالِكِ يومِ الدينِ  الرَّحمنِ الرَّحيمِ  الحْمد لِلَّهِ رب الْعالَمينَ

ليَهمِ و لاَ صِراطَ الَّذينَ أَنعْمت عليَهمِ غيَرِ الْمغْضوُبِ ع  اهدِناَ الصراطَ الْمستَقيم  نسَتَعينُ
  الضَّالِّينَ

  بسِمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
دأَح اللَّه وقُلْ ه دمالص اللَّه دكُفُواً أَح َكُنْ لهي َلم و َولدي َلم و ِلدي َلم 

 ما خلَقَتْ الجْنَِّ و و   تنَفْعَ المْؤمْنِينَ و ذكَِّرْ فإَنَِّ الذِّكرْى: بفرمود خدائي بزرگ و برتر
   الإْنِسْ إلاَِّ ليِعبدونِ
سبعاً منَِ براي عبادت حق تعالي و دوستي نور پاك و بركت : تسبيح اول

 نيت كردم ذكر شش تسبيحي ذكر االلهَُ اَكبْرْ رو آوردم به خانه كعبه رب جليل الْمثاني
االلهُ المْلكِ الحقُ لا إلِه إلاَِّ خواند  االلهُ يك بار ميلاَّ إِلا إلِه خواند  اَفْضَلُ الذِّكْر پانزده بار مي

  .المْبيِنَ نور پاك نور محمد رسولُ االلهِ صادقُ الوْعد الامَينُ
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ي  ربنا آتنِا فِ ربنا ظَلَمنا أَنْفسُنا و إِنْ لمَ تَغْفِرْ لنَا و تَرْحمنا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينَ
 اميِن يا االله بِرَحمتِك يا ارحم الدنيْا حسنةًَ و فِي الĤْخِرةَِ حسنةًَ و قنِا عذاب النَّارِ

  . الرَّاحِميِنَ
االلهُ لا إلِه إلاَِّ خواند  االلهُ يك بار ميلا إلِه إلاَِّ خواند  پانزده بار مي: تسبيح دوم

ربنا لا ر محمد رسولُ االلهِ صادقُ الْوعد الاَْمينُ ـ الْملِك الحقُ المْبيِنَ نور پاك نو
 ربنا و لا تحَمِلْ عليَنا إِصراً كَما حملتْهَ علَى )البقره (تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَو أَخْطَأْنا

 Ĥخِرةَِ حسنةًَ و قنِا عذاب النَّارِربنا آتنِا فِي الدنيْا حسنةًَ و فِي الْ) البقره(ا الَّذينَ مِنْ قبَلنِ
  . اميِن يا االله بِرحَمتِك يا ارحم الرَّاحِميِنَ

االلهُ لا إلِه إلاَِّ خواند  االلهُ يك بار ميلا إلِه إلاَِّ پانزده بار ميخواند : تسبيح سوم
ربنا و لا  الْوعد الاَْمينُ الْملكِ الحقُ المْبيِنَ نور پاك نور محمد رسولُ االلهِ صادقُ

تحُملنْا ما لا طاقةََ لنَا بِهِ و اعف عنَّا و اغْفِرْ لنَا و ارحمنا أَنْت مولانا فاَنْصرْنا علَى 
 اب النَّارِ ربنا آتنِا فِي الدنيْا حسنةًَ و فِي الĤْخِرةَِ حسنةًَ و قنِا عذ)البقره ( الْقَومِ الْكافِرينَ

  . اميِن يا االله بِرحَمتِك يا ارحم الرَّاحِميِنَ
االلهُ لا إِله إلاَِّ خواند  يك بار مي. االلهُلا إِله إلاَِّ پانزده بار ميخواند : تسبيح چهارم

بنا إِنَّنا رالْملِك الحقُ المْبيِنَ نور پاك نور محمد رسولُ االلهِ صادقُ الْوعد الاَْمينُ ـ 
 ربنا آتنِا فيِ الدنيْا )ال عمران (سمِعنا منادِياً ينادي لِلْإيمانِ أنَْ آمنُِوا بِربَكمُ فĤَمنَّا

  .  اميِن يا االله برَِحمتِك يا ارحم الرَّاحِميِنَحسنةًَ و فيِ الĤْخِرةَِ حسنةًَ و قنِا عذاب النَّارِ
االلهُ لا إِله إلاَِّ خواند  يك بار مي. االلهُلا إِله إلاَِّ ه بار ميخواند پانزد: تسبيح پنجم

ربنا لا تُزغِْ الْملِك الحقُ الْمبيِنَ نور پاك نور محمد رسولُ االلهِ صادقُ الْوعد الاَْمينُ ـ 
 ربنا )ال عمران ( إِنَّك أَنْت الْوهابقُلُوبنا بعد إِذْ هديتنَا و هب لنَا مِنْ لدَنْك رحمةً 

 اميِن يا االله بِرحَمتِك يا آتنِا فِي الدنيْا حسنةًَ و فِي الĤْخِرةَِ حسنةًَ و قنِا عذاب النَّارِ
  . ارحم الرَّاحِميِنَ
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االلهُ له إلاَِّ لا إِخواند  يك بار مي. االلهُلا إلِه إلاَِّ پانزده بار ميخواند :  تسبيح ششم
ربنا آمنَّا بِما الْملِك الحقُ الْمبيِنَ نور پاك نور محمد رسولُ االلهِ صادقُ الْوعد الاَْمينُ  

  مكَرُوا و مكَرَ اللَّه و اللَّه خيَرُ المْاكِرينَو  أَنْزلَْت و اتَّبعناَ الرَّسولَ فاَكتْبُنا مع الشَّاهدِينَ
 اميِن يا  ربنا آتنِا فيِ الدنيْا حسنةًَ و فيِ الĤْخِرةَِ حسنةًَ و قنِا عذاب النَّارِ )آل عمران(

  .االله بِرحَمتِك يا ارحم الرَّاحِميِنَ
  االلهُ لا إلِه إلاَِّ حسبيِ ربي جلَّ االلهُ ما في قلبْيِ غيَرُ االلهِ : خواند و پانزده بار مي
االلهُ الْملِك الحقُ لا إلِه إلاَِّ خواند  االلهُ يك بار ميلا إلِه إلاَِّ خواند  پانزده بار مي

ءٍ  ربنا وسِعت كلَُّ شيَالْمبيِنَ نور پاك نور محمد رسولُ االلهِ صادقُ الْوعد الاَْمينُ ـ 
 وا وعلِْماً فَاغْفِرْ للَِّذينَ تاب ةً ومححيمِرْالج ذابع ِقِهم و َبيلكوا سعالمومن (اتَّب (  

 ربنا آتنِا فيِ الدنيْا  ) نور (ربنا آمنَّا فاَغْفِرْ لنَا و ارحمنا و أَنتْ خيَرُ الرَّاحمِينَ
  . ارحم الرَّاحِميِنَ اميِن يا االله برَِحمتِك ياحسنةًَ و فيِ الĤْخِرةَِ حسنةًَ و قنِا عذاب النَّارِ

  كند هر بند را سه بار تكرار مي
  لاَ يرْجوا منِ غيَرِ االلهِ الَِّا الْعميانُ 

  لاَ يظُنُّ باِلجْبِاتِ الَِّا الصبيانُ 
   المْوتيإلاَِّ الرُّجعي يتَرَبصلاَ 

 َندلُ السَتَخيإلاَِّلاَ يرْضيالم   
   الْخسُرايإلاَِّلْوكلاََ لاَ يتَوهم ا

  إلاَِّ اللَّه الأَْبوابِ مفتََّحلاَ 
 ببسبابِلاَ مالْأَس إلاَِّ اللَّه   
 قَطِّعبابِلاَ مالْأَس إلاَِّ اللَّه  

  إلاَِّ اللَّهلاَ منقِذُ منَِ البليَاتِ 
  إلاَِّ اللَّه فيِ السماواتِ و الْأرَضِِلَ   لاَ فاَع
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 اللَّه إلاَِّيس النَّافعِ و لاَ الضاَر لَ

  :خواند االلهُ يك بار ميلا إلِه إلاَِّ خواند  پانزده بار مي
 المبيِنُ نور پاك نور محمد رسولُ االلهِ صادقُ الْوعد الْملِك الحْقُّااللهُ لا إِله إلاَِّ 

 قُلُوبنِا غلاِ للَِّذينَ  ناَ الَّذينَ سبقُونا باِلْإيمانِ و لا تجَعلْ فيربناَ اغْفِرْ لنَا و لِإِخْوانِالاَْمينُ 
حيمر ُؤفر نا إنَِّكبنُوا رالحشر (آم(  

 اميِن يا االله برِحَمتكِ يا ربنا آتنِا فيِ الدنيْا حسنةًَ و فيِ الĤْخرِةَِ حسنةًَ و قنِا عذاب النَّارِ
  احمِيِنَارحم الرَّ

  ذكر سبحان
  :خواند هر بند را پانزده بار مي

  سبحانَ الَّذيِ لايَجريِ فِي ملكِْهِ الاَِّ ما يشĤَءِ
اءْنُ الاشَيَتَكوتِهِ يادِباِر ِانَ الَّذيحبس  

ختْاَرا يم منيِ آدطَفي منِْ بصي ِانَ الَّذيحبس  
  ِنْ الاَباطيِلَ ما يشاَء ا مسبحانَ الَّذيِ يمحو

ءĤَشا يم احِضدمِنَ الْم ثبِْتي ِانَ الَّذيحبس  
ختْاَرا يبِم ناَسِكتَأصِلُ مِنَ الْمسي ِانَ الَّذيحبس  
شاَدم ونْ هام مقطُِ مِنَ الاقَْوسي ِانَ الَّذيحبس  

مِنَ الاَد دِمهي ِانَ الَّذيحباتِسومالس ضِ وا ملاُِ الاَرانِ مي  
تاَرلْكهِِ مفِي م وا همِ ممِنَ الاُم دِمعي ِانَ الَّذيحبس  

 الْملِك الحْقُّااللهُ لا إلِه إلاَِّ : خوانيم االلهُ يك بار ميلا إلِه إلاَِّ خوانيم  پانزده بار مي
   االلهِ صادقُ الوْعد الاَْمينُ ـ المبيِنُ نور پاك نور محمد رسولُ

 وعدتَهم و منْ صلحَ منِْ آبائِهمِ و أزَواجِهمِ و  ربنا و أَدخِلْهم جنَّاتِ عدنٍ الَّتي
كيمْزيزُ الحالْع أنَْت إنَِّك ِاتِهميئِ  ذُرموئاتِ يينْ تقَِ السم ئاتِ ويالس ِقِهم و تَهحِمر َذٍ فَقد
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ظيمالْع زالْفَو وه ِذلك المومنون ( و(  
 اميِن يا االله برِحَمتكِ يا ربنا آتنِا فيِ الدنيْا حسنةًَ و فيِ الĤْخرِةَِ حسنةًَ و قنِا عذاب النَّارِ

  ارحم الرَّاحمِيِنَ
  :هر بند سه بار تكرار شود

الْه سَااللهُ االلهُ ليواديِ الاَِّ ه 

ونجِْي الاَِّ هالْم سَااللهُ االلهُ لي 

وغنِْي الاَِّ هالْم سَااللهُ االلهُ لي 

وفنِْي الاَِّ هالْم سَااللهُ االلهُ لي 

ويِي الاَِّ هحالْم سَااللهُ االلهُ لي 

وطِي الاَِّ هعالْم سَااللهُ االلهُ لي 

 ي الاَِّ هوااللهُ االلهُ ليَس الْمصطَف

والاَِّ ه تبَيجالْم سَااللهُ االلهُ لي 

والْقاَضِي الاَِّ ه سَااللهُ االلهُ لي 

واقِي الاَِّ هْالب سَااللهُ االلهُ لي 

 الْملكِ الحْقُّااللهُ لا إِله إلاَِّ : خواند االلهُ يك بار ميلا إِله إلاَِّ خواند  پانزده بار مي
  اك نور محمد رسولُ االلهِ صادقُ الوْعد الاَْمينُ ـ المبيِنُ نور پ

ربنا تَقبَلْ منَِّا إِنَّك أنَْت   ءٍ قدَيرٌ  كُلِّ شيَ ربنا أَتْممِ لنَا نُورنا و اغْفِرْ لنَا إنَِّك على
ليمالْع ميعالرَّحي  الس ابالتَّو أَنْت نا إِنَّكَليع تُب وفِي   م نةًَ وسنيْا حنا آتنِا فِي الدبر

   اميِن يا االله بِرحَمتِك يا ارحم الرَّاحِميِنَالĤْخِرةَِ حسنةًَ و قنِا عذاب النَّارِ
  : خواند پانزده بار مي

 جلَّ االلهُ جلَّ مالِكنْاَ رب دائمِ باقِي لاَيفنْيَ

 الْملكِ الحْقُّااللهُ لا إِله إلاَِّ : خواند االلهُ يك بار مي إلاَِّ لا إِلهخواند  پانزده بار مي
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  المبيِنُ نور پاك نور محمد رسولُ االلهِ صادقُ الوْعد الاَْمينُ
ب ربنا و اجعلنْا مسلِمينِ لَك و مِنْ ذُريتنِا أُمةً مسلِمةً لَك و أَرنِا مناسِكنَا و تُ

الرَّحيم ابالتَّو أَنْت نا إِنَّكَليبقره ( ع(  
 اميِن يا االله برِحَمتكِ يا ربنا آتنِا فيِ الدنيْا حسنةًَ و فيِ الĤْخرِةَِ حسنةًَ و قنِا عذاب النَّارِ

  ارحم الرَّاحمِيِنَ
 الْملكِ الحْقُّااللهُ لا إِله إلاَِّ : خواند االلهُ يك بار ميلا إِله إلاَِّ خواند  پانزده بار مي

  المبيِنُ نور پاك نور محمد رسولُ االلهِ صادقُ الوْعد الاَْمينُ ـ
  رسلِك و لا تُخْزِنا يوم الْقيِامةِ إنَِّك لا تُخلِْف الْميعاد ربنا و آتنِا ما وعدتنَا على

  )آل عمران(
 اميِن يا االله برِحَمتكِ يا الدنيْا حسنةًَ و فيِ الĤْخرِةَِ حسنةًَ و قنِا عذاب النَّارِربنا آتنِا فيِ 
  ارحم الرَّاحمِيِنَ
  :گفته شده همه برخيزند و دعا خوان قدري بلندتر بخواند: االلهُ اَكْبر

  فاَذْكُرُوا االلهَ قيِاماً و قُعوداً 
  

  قيام 
 الْملِك الحْقُّااللهُ لا إلِه إلاَِّ : خواند االلهُ يك بار مي لا إلِه إلاَِّ :پانزده بار بخواند

 ربناَ اغْفِرْ لنَا ذُنوُبنا و المبيِنُ نور پاك نور محمد رسولُ االلهِ صادقُ الْوعد الاَْمينُ ـ
    الْقوَمِ الْكافِرينَ أَمرِنا و ثبَت أقَدْامنا و انْصرْنا علىَ إِسرافنَا في

 نَفسْكِ  و اذكُْرْ ربك في و إِذا قُرئَِ الْقُرآْنُ فاَستَمِعوا لَه و أَنْصتُِوا لَعلَّكمُ تُرْحمونَ
  ـ االله تَضَرُّعاً و خيفةًَ و دونَ الجْهرِ مِنَ الْقَولِ باِلْغدُو و الĤْصالِ و لا تَكُنْ منَِ الْغافِلينَ

  : خوانند روند و سه بار مي اَكبْرْ گفته و به ركوع مي
  ركوع 

شوند و   گفته و بلند ميسبحانَ االله و بحمدِه سبحانَ ربي الْعظيمِ االلهُ اَكبْرْ
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 ـ جدونَإِنَّ الَّذينَ عنِدْ ربك لا يستَكبِْرُونَ عنْ عبِادتِهِ و يسبحونَه و لهَ يس .گويند مي
  : رود و ميگويند  گفته به سجده مياالله اَكبْرْ

  سجِده 
  و النَّجم و الشَّجرُ يسجدانِ  و لِلَّهِ يسجد ما فِي السماواتِ و ما فِي الْأرَضِ 

را  الهي سجده نه كنم آفتاب و مهتاب سبوح قدُوس ربنَّاَ و رب الْملئكَهِ و الرُّوحِ
سجده نه كنم خاك و باد آب و آتش را سجده نه كنم بت و بتخانه و قبر پيران 
مرده را سجده نه كنم جبات و طاغوت و جنات و شياطين را ـ سجده كنم ترا يا 

سجده كنم ترا اي خداي . االله كه لايق و سزاوار پرستش سجده تو هستي و بس
سجده كنم .  بي مانندييكتاي ذات پاك كه تو بي چون بي چگون و بي مثل و

  ترا يا سبحان لاشريك كه تو مالك خالق و عالم و عالميان 
  ) آل عمران (ربنا فَاغْفِرْ لنَا ذنُُوبنا و كَفِّرْ عنَّا سيئاتِنا و تَوفَّنا مع الْأَبرارِ

 اميِن يا االلهُ ب النَّارِربنا آتنِا فيِ الدنيْا حسنةًَ و فيِ الĤْخِرةَِ حسنةًَ و قنِا عذا
 ـ يĤ االلهُ اَنتْ  بسِمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِـ : بِرَحمتِك يا ارحم الرَّاحِميِنَ يك بار بخواند

ربي و علِمْك حسبِي فنَِعم الرَّب ربيِ و نِعم الحْسب حسبي تنَْصرُ منْ تَشاء و اَنْت 
فاَستَمعوا يا عبِاد االلهِ با صورت حزين و :  الرَّحيمِ دعا خوان قدري بلند بخواندالْعزِيزُ

هو اللَّه الَّذي لا إلِه إلاَِّ هو عالمِ الْغيَبِ و الشَّهادةِ   بسِمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ: نرم بخواند
منُ الرَّحيمالرَّح والَّذي   ه اللَّه ومِنُ هيهؤْمِنُ الْمالْم لامالس وسُالْقد لِكْالم وإلاَِّ ه لا إلِه

 هو اللَّه الْخالقُِ الْبارئُِ الْمصور لَه  الْعزيزُ الجْبار الْمتَكبَرُ سبحانَ اللَّهِ عما يشْرِكوُنَ
لا إلِه إِلاَّ   واتِ و الأَْرضِ و هو العْزيزُ الحْكيم يسبح لَه ما فيِ السما الْأَسماء الحْسنى

 و رب الْعرْشِ الْكَريمِ ذُوالجْلالَِ و الاِْكرام الحْي الْأرَضِ رب  السماواتِ وربااللهُ 
  الْقيَوم ـ 

در اينجا تمام ذكري ها ساكت شده تا كساني كه مشغول ذكر هستند سر از 
  .خواند ردارند و دعا خوان اين آيه سجده را ميسجده ب

يا رب يا رحيِم يا رحمنُ شكر الحْمد االله رب الْعالَميِنَ و اخلاص و دل و جان 
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 و يك بار گفته و االلهُلا إلِه إلاَِّ  بار 3بِرَحمتِك يا اَرحم الرَّحِمينَ ـ االله اَكبْرْ 
  : گويد نشيند و مي مي

 و آيه   و قلُْ أعَوذُ برَِب النَّاسِ حمد و قل هو االلهُ ـ  قلُْ أعَوذُ بِربَ الْفَلقَِالَْ
الْكُرْسيِ ـ سبحانَك ما عرَفنْاكِ حقَّ معرِفتَكِ سبحانَك ما حمدِناَك حقَّ حمدِك ـ 

حبس تِكادِقَّ عبح ناَكدبا عم انَكحبس ليع لاَمس صِفوُنَ وا يمالْعزَِّهِ ع بر كبانَ ر
 تكمالَميِنَ برحهٍ لِلْعمحلي رع لاَمالس و لوهالص الَميِنَ والْع باالله ر دمْالَح ليِنَ ورْسالْم

  . يا اَرحم الرَّحِميِن
  االلهُ نوُح نجّي االلهِ لا إِله إلاَِّ         االلهُ ادم صفيِ االلهِ لا إلِه إلاَِّ 
  االلهُ اِسمعيِلُ ذَبيح االلهِ لا إِله إلاَِّ االلهُ اِبراهيم خَليِلُ االلهِ           لا إلِه إلاَِّ 
  االلهُ دواود خَليِفَه االله لا إِله إلاَِّ         االلهُ موسي كَليْمِ االلهِ لا إلِه إلاَِّ 
  االلهُ محمد رسول االله لا إِله إلاَِّ         االلهُ عيِسي روح االلهِ لا إلِه إلاَِّ 
   المبيِنُ نور پاك نور ـ محمد مهديِ مراد االلهِ الْملِك الحْقُّااللهُ لا إلِه إلاَِّ 

الهي ما را با كمال ايمان و عافيت برسان دعاي ما را : گويد و بعد چنين مي
 حشر ما با رسول كن يا رب شفاعت نور محمدي و لقاي خود ما قبول كن يا رب

را نصيب كن يا رب ـ بنام خداي مهربان بخشائنده و بخشنده عاصيان هستي، 
سجده كنم ترا يا قدر مطلق و توانا كه تو جان آفرين و جان پرور و جان ستان 
م موجودات مشهود و غير مشهود هستي، سجده كنم ترا يا هادي صراط مستقي

كه تو يك لك و بيست و چهار هزار انبياء رسل بلكه بيشتر يا كمتر براي 
پيشوائي بندگان آفريدي و تورات و زبور و انجيل و فرقان براي هدايت نوع انسان 

. سجده كنم ترا يا احسن الخالقين كه تو عرش و كرسي ـ لوح و قلم. فرستادي
نيكان و هفت دوزخ براي بدان زمين و آسمان و امروز و فردا و هشت بهشت براي 

  . آفريدي
  :  گويد در سجده دوم چنين مي

الَلّهم اِني اَسجدك يا رحمنُ فاغْفِرلِْي يا رحمن و ارحمنِي يا رحمنُ و اَهدني يا 
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ا الهمنُ يحا ري فِظنِْياح منُ وحا راَغثِنِْي ي منُ وحا ري نينج منُ وا رحي نَ وِالميالْع 
هاديِ النَّاصِرِينَ و يا منجَي المْؤمنِيِنَ حسبناَ االلهُ و نِعم الْوكيلُِ و نِعم المْولي و نِعم 

  . گويد و اين را نيز در سجده مي. النَّصيِرِ
و الهي نگهدار مرا از گناهان صغيره و كبير و از مال حرام و از دروغ و دزدي 

نگهدار مرا يا االله از رنجانيدن خلق و از خون ناحق و در . از بد كاري و زنا كاري
سبحانَ االلهُ بحِمدِهِ سبحانَ )  بار3(الَلّهم احفِظنِْي فاَنَِّك خيَرُ الحْافِظيِن : گويد آخر مي

   ربي الاَْعلي اِنَّ االله عليِاً كبَيِراً
دارم ولي دل هميشه با تو است با پاكي و  جده بر مييا االله حالا سر از س

راستي كريم رحمن الرحيم ـ الهي ايمان ما را نگهدارر الهي ايمان پدران و 
الهي ايمان جميع . مادران ما را نگهدار الهي ايمان استادان و ياران ما را نگهدار

 و غضب مسلمانان را نگهدار از وسوسة نفس شيطان و از آفات زمان و از مهتر
ظالمان و از سحر و جادو ساحران از مكر و حيله شيطان العين الرجي بحق 

خاتم مرسلان و بدوستي حضرت مهدي صاحب زمان خليفة رحمان ) ص(محمد
تاويل قرآن ـ هادي امتان رهنماي مؤمنان واقف سر االله حامي دين االله آستان او 

افظ جان و دين و ايمان يا ح. ذكر او رحمت است ـ قائد امن و امان. جنت امت
  . بِلُطْفكِ و كرَمكِ و بجِودكِ يا جواد الكرِيم بِرحَمتك يا اَرحم الرَّاحِميِنْ

الَلّهم اِنَّا نسَئَلكُ اِيماناً مستَقيِماً و فَضلاًْ دائِماً و نَظَراً رحمه و عقلاًْ كاَملاًِ و عِلْماً 
باً منوراً و تَوفيِقاً اِحساناً و صبراً جميِلاً و اَجراً عظيِماً و لسِاناً ذَاكِراً و بدناً نَّافِعاً و قَلْ

 تَجاباً وسم ءĤعد لاً ووْقبلاً ممع راً وُغْفوذَنبْاً م شكُْوراً واً مسِعاسِعاً وقاً وِرز ابراً وص
صِيباً و جنَّه فردوساً و نَعيِماً مقيِماً ـ الَلهّم اَجرِناَ مِنَ النَّارِ يا مجيِرُ يا مجيِرُ ـ لِقاَءك ن

يا خَفِّي الّلُطفِْ اُنطُف بِلُطفِْك الْخَفِّيِ و صلّي االله علي خيَرِ خَلْقِه محمدٍ و الِه و 
رحم الرَّاحِميِنَ سبحانَ االلهِ و الحْمد لِلهِ و لاَ اله الاَِّ االلهُ و اَصحابِه اَجمعين بِرَحمتِك يا اَ

االلهُ اَكبْرْ و لاَ حولَ و لاَ قُوه الاِّ با الله العلِّيِ الْعظيِمِ ـ الَلّهم صلِّ علي محمدٍ و علي الِ 
ي الِ اِبرَاهيِم اِنَّك حميِد مجيد ـ الَلّهم بارِك علي محمدٍ كَما صلَّيت علي اِبراهيِم و عل
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محمدٍ و علي الِ محمدٍ كَما باركْت علي ابراهيِم و علي الِ اِبراهيمِ اِنَّك حميِد مجيِد ـ 
م حيناَ ربناَ بالسلاَمِ و اَدخِلنْاَ دار الَلّهم اَنتْ السلاَم و منِكْ السلاَم و اِليك يرْجعِ السلا
  .  السلاَمِ تبَاركْت ربناَ و تَعاليَت يا ذَا الجْلالَِ و الاِْكْراَمِ

  سلام 
  1.كند تا آخرين نفر بعد از پايان دعا هر كس به فرد سمت راستش سلام مي

 
  : ذكر ده تسبيحي 

. شود ده قيام، ده ركوع و ده سجده دارد مياين ذكر در اوقات تهجد خوانده 
شود در اين ذكر صد بار   بار گفته مي15و لا اله الا االله كه در ذكرهاي ديگر 

  . گردد تكرار مي
  
  : ـ روزه3

از ديدگاه ذكري ها روزه ماه رمضان نسخ شده، لكن بجاي آن روزه دهه اول 
گرفتن روزهاي دوشنبه و علاوه بر آن روزه . شود ماه ذي الحجه واجب شمرده مي

نكته قابل توجه . باشد شود نيز مستحب مي  روز مي88ايام البيض سال كه جمعا 
باشد چرا كه به سحري عقيده ندارند و از   ساعتي مي24اينكه روزه ذكري ها 
  . افطار تا افطار بعد است

  : ـ زكات4
ذاهب بنظر ذكري ها زكات محدود به نه چيز نيست، آنچنان كه در ديگر م

شود و براي اموال نيز نصاب خاصي  اسلامي است بلكه همه گونه درآمد را شامل مي
  . گيرد وجود ندارد بلكه كم و زياد را در بر مي

علاوه بر اين مقدار زكات يك دهم نيست، بلكه يك هفتم يا يك پنجم 
  : چنين آمده است» قصص الغيبي«در كتاب . است

دين . ابت است كه مكان شريعت استاز ده يكي بر امت محمد مصطفي ث«
رسول است و كسي كه بر مكان شريعت دين نور مهدي پاك عليه السلام كار 

                                                              
  15-32ذكر وحدت ،سيد عيسي نوري،ص 1
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كند او بر فرموده حضرت مهدي عليه السلام از مال تمام خود، هفتم حصه را 
و اگر كسي بر راه مكان طريقت مهدي . بدهد بر استاد كاملان و استاد فاضلان

  » . از مال خود پنج يكي بدهدعليه السلام كار كند او
يعني واجب يك هفتم است ولي اگر كسي بخواهد به درجات عاليه برسد و 

  .نهايت خلوص خويش را نشان دهد يك پنجم بدهد
  
  : ـ حج5

اند لكن نه  به گفته مخالفين، ذكري ها حج را به عنوان يك عبادت پذيرفته
الحجه  دارند و هرساله در ايام ذيحج بيت االله الحرام را كه مسلمانان بدان اعتقاد 

اينها همه اعمالي را كه فرق اسلامي در مكه انجام . روند براي انجام آن به مكه مي
اند، از طواف تا سعي  دهند در مركزي نزديك شهر تربت بلوچستان گرد آورده مي
 رمضان 27البته زمان حج عمره آنها . الحجه است و زمان آن نهم و دهم ذي... و 
كوه «باشد كه هر ساله تعداد زيادي از ذكريها، از نقاط مختلف در  بارك ميالم

ذكري ها اين اتهام را همچون اتهامات ديگر قبول . شوند جمع ميگرد هم » مراد
ذكري ها حج بيت االله الحرام را قبول دارند و آنچه را : گويد ندارند عبدالغني بلوچ مي

. اي دارند تهمت نارواست ي ها حج جداگانهدهند كه ذكر مخالفين به آنان نسبت مي
در كوه مراد آنجا را مقدس شمرده و سالي دوبار ) ع(ذكري ها بدليل اقامت امام مهدي 

  1. روند، اما نه به عنوان حج به زيارت آن مي
به هرحال روش بجا آوردن حج و مقامات مقدسه آن از زبان مخالفين به 

  : شرح ذيل است
  :ن حججا آورده روش ب) الف

شوند و با جلوداري رهبران خود طواف  قبل از هر چيز در كوه ها به صف مي
صدق «: كنند كه شروع آن با اين الفاظ است شود سه دور طواف مي شروع مي

باشد با خلوص  يعني اين پير بزرگ را كه در اين كوه مي» بندان ارد گردان پير را
لا اله الا «كنند كلمه  اف ميكنم در حالي كه زن و مرد باهم طو دل طواف مي

كنند و گروهي ذكر  گويند بدين صورت كه گروهي گوش مي را مرتب مي» االله
                                                              

  24-25،عبدالغني بلوچ،صمذهب ذكري در آينه اسلام 1
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 15كنند اين سجده  سپس همه باهم سجده مي. شود گويند و به نوبت تكرار مي مي
شود  نشينند يادآوري مي دقيقه طول مي كشد وقتي سر از سجده برداشتند همه مي

   .شرط نيستكه در سجده جهت خاصي 
  : گويد اول شخصي به اين الفاظ سلام مي: سلام آنها بدينگونه است

  : دهد سپس كسي كه طرف راست او نشسته جواب مي» السلام عليكم«
  1. شود عليكم السلام و بهمين صورت تا آخرين نفر انجام مي

  : مقامات مقدسه حج ذكري ها) ب
جاده پسني و گوادر قرار در يك مايلي جنوب تربت و در مسير : كوه مراد

دارد بر اساس عقايد ذكري ها مهدي در اين مكان قيام كرده و لذا مركز تجليات 
 2.مقام محمود است. شود قائم مقام كعبه بيت االله پنداشته مي. و انوار مهدي است

شد و جايي  برگزار مي) عرفات(» گل دن«الحجه در  در زمانهاي قديم دهم ذي
شد و تا استقلال پاكستان،  هاي زيادي مي گرديد و قرباني تصور مي) مني(نيز 

 رمضان المبارك و كوه مراد 27پس از استقلال پاكستان . وضع بهمين منوال بود
  3. كه شايد بخاطر فرار از برخورد مسلمانان با آنان بود. مشهور شد

  : شجر طوبي 
 كه گويند مي» جگر«در شمال كوه مراد درختي است كه در بلوچي آنرا 

  . شبيه درخت تمر هندي، و قد آن معمولا كوتاه است
روشن . گويند اي سفيد رنگ و شيرين دارد و به آن شجر طوبي مي ميوه

است كه از درختان خودرو بقدر كافي در منطقه وجود دارد و در اكثر كوهها 
  4. رويد مي

  : آب متبرك 
» ظرف آب«اي پر از آب است كه به آن  در جنوب غربي كوه مراد چاله

  5. نوشند پندارند و مي اين آب را متبرك مي. گويند مي
                                                              

  20ذكري دين كي حقيقت،مولانا احتشام الحق آسياآبادي،ص 1
  ،23مولانا مفتي احكدالرحمن ،ص:ماهنامه بينات كراچي،مدير مسئول  2
  18-19مولانا احتشام الحق آسياآبادي،صذكري دين كي حقيقت، 3
  21ذكري دين كي حقيقت،مولانا احتشام الحق آسياآبادي،ص 4
  22همان منبع،ص 5
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  : پل صراط 
اي يك مرز وجود دارد مشهور است كه اگر كسي از صخره  بر روي صخره

  1. كند بگذرد و به مرز برسد از پل صراط عبور مي
  ): عرفات(گل دن  

الحجه در آنجا  در جنوب تربت ميداني است كه در زمان قديم، نهم ذي
بدون (در آن يك مجلس ذكر . اين ميدان جايگزين عرفات است. گرديد گزار ميبر

  2. گردد منعقد مي) شرط وقت
  : حرم 

پندارند و لذا كفش خويش را بيرون آورده و وارد  اطراف كوه مراد را حرم مي
  3. دانند ادبي مي شوند و غير آن را بي آن محيط مي

  : مسجد طوبي 
كرخانه است كه به آن مسجد طوبي اين روزها در جوار حرم يك ذ

  4. گويند مي
  : مقام محمود 

گويند در كتابهايشان آمده كه هنگام طواف اين  كوه مراد را مقام محمود مي
  : شود دعا خوانده مي

بسم االله نور محمدي، بسم االله حق جهاني، قطب رباني، السلام نور اولين و «
ي، آستانه حكم آساني گردان، آخرين، السلام محبوب سبحاني، كوه مبارك حقان

يا قطب رباني از طفول مهدي عليه السلام هادي امثال رحماني و انس و جان 
  5. »آمين برحمتك يا ارحم الراحمين

  : مهر 
در . گويند مي» مهر«در غرب كوه مراد يك گودالي وجود دارد كه به آن 

ه الا االله لا ال«همين قسمت يك سنگ بزرگ وجود دارد كه بر آن نگاشته شده 
                                                              

 90ذكري مذهب اور اسلام،مولوي عبدالمجيد،ص 1
  90همان منبع،ص 2
  20ذكري دين كي حقيقت،مولانا احتشام الحق آسياآبادي،ص 3
  20همان منبع،ص 4
  89لوي عبدالمجيد،صذكري مذهب اور اسلام،مو 5
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نمايند و در ايام حج آنرا سجده  و آنرا طواف مي» نور پاك محمد مهدي رسول االله
  1. كنند مي

  
  ): غار حرا(كوه امام  

در آن غاري . در غرب كوه مراد كوهي است كه درون چهار ديواري قرار دارد
 »حرا«است كه به گمان ذكريها، مهدي از آنجا ظاهر شده است و آنرا مانند غار 

كنند و در حاليكه به كوه  در ايام حج مجلس ذكري در آن برگزار مي. دانند مي
  : خوانند نگرند و اين دعا را مي مراد مي

  هادي و مهدي ما را بزور     السلام عليكم مكام نور 
  آشكا نا چاف و سور      ما را از خود مكن دور 

  برحمتك يا ارحم الراحمين       
  : كنند مانند  به بزرگان خويش نيز سلام ميهمچنين ذكري ها در اين مقام

  بي خميسه  وبي) غازي(السلام عليكم حاجي گازي 
و بي روز خاتون، السلام عليكم شيخ عبد الكريم ) قاسم(السلام عليكم شيخ كاسم 

  2. و بي بي خاتون
  :شيرين دوكرم 

گيچ «اين رودخانه كوچكي است كه در شمال و جنوب شرقي تربت به 
در مجالس ذكر و چوگان كه . اي دارد د و در نظر ذكريها اهميت ويژهرس مي» كور

   3.آيد خوانند نام شيرين دوكرم نيز مي در شبها برگزار و در آن سرود مي
  : آب زمزم 

در تربت كاريزي وجود داشت كه از غرب به شرق، در ناحيه بازار جاري بود 
روي بوده و از رودخانه نام اصلي آن خس. گفتند مي» بزئي«يا » ازئي«و به آن 

هايي است كه  قصه» زمزم«گرفت دليل نام گذاري آن به  سرچشمه مي» دوكرم«
» لاهوت لامكان«از جمله اينكه اين كاريز به . در بين ذكريها معروف مي باشد

                                                              
  21ذكري دين كي حقيقت،مولانا احتشام الحق آسياآبادي،ص 1
  22-23همان منبع،ص 2
  90ذكري مذهب اور اسلام،مولوي عبدالمجيد،ص 3
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كه متأسفانه خشك . متصل بوده و تا قبل از صوراسرافيل، خشك نخواهد شد
لاهوت «گونه اين كاريز عليرغم اتصالش به از يك ذكري سئوال شد كه چ. گرديد
  1. حد مسلمانان بخاطر گناه بي: خشك شد؟ در پاسخ گفت» لامكان
  : ملايي كوه 

 پايي شمال كوه مراد، كوه ديگري وجود دارد كه به آن 800در حدود 
. شود استفاده مي» سعي«گويند و از آن بعنوان يكي از منازل  مي» ملايي كوه«

شود كه هرگاه بين اين دو كوه از آب پر شود قيامت خواهد  همچنين گفته مي
  2. آمد

  
  :ـ چوگان6

است كه در ايام حج واجب و عمره و يا » چوگان«از ديگر عبادات ذكري ها 
نشينند، زنان  وار مي شود ذكري ها دايره شب هاي مقدس محفلي ترتيب داده مي

حضرت مهدي خوش الحان يكي پس از ديگري اشعار و غزلياتي در وصف 
هم زمان با . يابد اين محفل ساعت ها ادامه مي. خوانند مي) محمد مهدي اتكي(

خواندن غزليات توسط زنان، افرادي از مردان نيز با رقص، پاسخ غزليات را 
صوفيان است » سماع«اين همان . كنند دهند و مصراع هايي از آنرا تكرار مي مي

  . كه بدين گونه تبديل شده است
شود، بلوچي و فارسي   غزلياتي كه توسط خوانندگان خوانده مياشعار و

تشبيه كرده و آنرا به خاطر » سماع«را به محافل » چوگان«ذكري ها . باشد مي
ملا محمد (داري و ذكر دست جمعي و توجه بيشتر به حضرت مهدي  زنده شب
  3. اند معرفي نموده) اتكي

  
  :منابع مكتوب فرقه ذكريه

اي به جز  كتب قابل ملاحظه» ذكريه«عرض شد در بين همانطور كه قبلا 
                                                              

  23ذكري دين كي حقيقت،مولانا احتشام الحق آسياآبادي،ص 1
  24همان منبع،ص 2
  28همان منبع،ص 3

  27-28وچ،صذكري مذهب اسلام كي آينه مين،عبدالغني بل



 

  

رقه
ي ف

مال
 اج

سي
برر

 
ريه

ذك

187  

  : گردد چند نسخه خطي و چند جزوه كه به شرح ذيل تقديم مي
   :نسخ خطي) الف

  ـ مهدي نامه از شي محمد قصر قندي 1
  ـ موسي نامه از شي محمد قصر قندي 2

دو نسخه فوق اواخر قرن يازدهم هجري نوشته شد كه پس از اسلام آوردن 
  . لعزيز آنها را به خان كلات اهداء نمودملا عبدا
  ـ معراج نامه توسط ملاكمالان 3
   نور نامه توسط ملاكمالان  ـ4
  ـ اعتقاد نامه نوسط ملاكمالان 5
  ـ سير جهاني توسط ملا محمد اعظم 6
  ـ القصص الغيبي توسط ملا محمد اعظم 7
  ـ فرمودات مهدي توسط ملا محمد اعظم 8

   1.اند عظم اخيرا مسلمان شدهملاكمالان و ملا محمد ا
  : كتاب هاي چاپي) ب
اين كتاب توسط عزيز لاري از : ـ حقيقت نور پاك يا سفرنامه مهدي1

 هجري قمري به فارسي نگاشته شده، بيست 1029نزديكان ملا محمد اتكي در 
و دو سال قبل ملا مزار عومراني قسمتي از آنرا به اردو ترجمه كرده و بنام 

  . منتشر نمود» اكحقيقت نور پ«
  ) اردو(نوشته ملا فقير محمد » من ذكري هستم«ـ 2
  ) اردو(نوشته عبدالعزيز بلوچ » ذكري كيست؟«ـ 3
  ) اردو(نوشته پير بخش شهداد زئي » ذكر وحدت«ـ 4
  ) اردو(نوشته ملا عيسي نوري » نهضت ذكريه در پرتو تاريخ«ـ 5
  ) اردو(نوشته ملا مزار عومراني » تفسير ذكر االله«ـ 6
  ) اردو(زاده  نوشته محمد ايوب شي» ذكر توحيد«ـ 7
  ) اردو(زاده  نوشته محمد ايوب شي» ثناي مهدي«ـ 8
  ) فارسي منظوم(نوشته شيخ محمد درافشان قصر قندي » دروجود«ـ 9

                                                              
  108-110ذكري مسئله،عبدالحق بلوچ،ص 1
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  ) اردو(ـ مذهب ذكريه در آينه اسلام نوشته عبدالغني بلوچ 10
 طريق خود ذكري ها تهيه نمود و توان در صورت امكان از كتب فوق را فقط مي

  1. در بازار موجود نيست
  
  عمناب

،مذهب ذكري در آينه اسلام،چاپ دوم،كراچي پاكستان،شيخ محمـد يوسـف           عبدالغني بلوچ   ـ  1
  شهاب

ري، ،چاپ اول،كراچي پاكـستان،انجمن مـسلمانان ذك ـ      ذكر وحدت  ،سيد عيسي نوري  ترجمه   ـ2
  ميلادي1990

،كراچــي پاكــستان،چاپ اول،انجمــن مــسلمانان مــن ذكــري هــستم ، ـــ مــلا فقيــر محمــد 3
  ميلادي1990ذكري،

ــ4 ــوچ ـ ؟ ،كراچــي پاكــستان،چاپ دوم،مجلــس تحفــظ خــتم   ذكــري كيــست،عبــدالرحيم بل
  ميلادي1991نبوت،

  ميلادي1992ه لاهور،،چاپ اول،چاپخانه دارالعروذكري مسئله،ـ مولوي عبدالحق بلوچ 5
مجلـس تحفـظ خـتم       ،بلوچـستان پاكـستان،   مـذهب ذكـري و اسلام     ،ـ مولوي عبـد المجيـد       6

   ميلادي1991نبوت،
بلوچـستان پاكـستان ،مجلـس تحفـظ خـتم       ،عقايـد و اعمـال ذكريـه      ،ـ مفتي احتشام الحـق      7

   ميلادي1989نبوت،
مجلـس تحفـظ خـتم       لوچـستان پاكـستان،   ب ،حقيقـت ديـن ذكـري     ،ـ مفتي احتـشام الحـق       8

   ميلادي1989نبوت،
مجلـس تحفـظ خـتم       بلوچـستان پاكـستان،    ،ذكري از اسلام خارج است    ،ـ محمد سليم بلوچ     9

   ميلادي1990نبوت،
بلوچستان پاكـستان،مجلس تحفـظ خـتم        ، دادگاه شما  رعقايد ذكري د  ،ـ محمد سليم بلوچ     10

   ميلادي1990نبوت،
   ميلادي1990كراچي پاكستان،مجلس تحفظ ختم نبوت، ، بينات،د الرحمنـ مفتي احم11
انجمــن مــسلمانان ذكــري،  بلوچــستان پاكــستان، ،ذكــري مــسلمان اســت ،ـــ شــيء رگــام 12

   ميلادي1990
  . ـ مقالات و گفتگوهاي حضوري با ذكري ها و مخالفين آن ها13

                                                              
  110-111همان منبع،ص 1




